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گزارشی تاریخی از روزهای پایانی حیات امام مجتبی)ع(

مظلومیت سبط اکبر)ع(حتی پس از شهادت
آن  چه در پی می آید، گزارشی تحلیلی از جریان 
به شهادت رسیدن امام حسن مجتبی)ع( است؛ 
روایتی تلخ و مستند که استاد رسول جعفریان 
آن را در کتاب »حیات فکری و سیاسی امامان 
شیعه)ع(« آورده  است. در این گزارش اجمالی، 
هم اصل آن واقعه دردناک و هم جزئیات و حوادث 
بعد از شهادت امــام)ع( مورد توجه قرار گرفته 

است.

جنایتی غیرقابل بخشش	 
از جنایات غیرقابل بخشش معاویه، به شهادت 
رساندن امام حسن)ع( است که از نظر تاریخی، 
کوچک ترین تردیدی در آن وجود ندارد. معاویه 
ــام)ع( را به دست  با ترتیب دادن توطئه ای، ام
همسرش جــعــده دخــتــر اشــعــث بــن قــیــس، به 
شهادت رساند. در سال 63 ه.ق در واقعه حره، 
وقتی اموال مردم مدینه غارت شد، اموال این 
زن نیز به تاراج رفت؛ اما به پاس خوش خدمتی 
او در به شهادت رساندن همسرش، اموالش 
را به او بازگرداندند. منابع بی شماری خبر به 
شهادت رسیدن امام)ع( توسط جعده و با توطئه 
معاویه را گزارش کرده اند. هیثم بن عدی گفته   
که مسمومیت امام حسن)ع( به تحریک معاویه 
صورت گرفته است. آن حضرت، چهل روز پس از 
مسمومیت، بیمار بود تا آن که به شهادت رسید. 
ام بکر، دختر مسور می گوید: بارها به امام)ع( سم 
خورانده  شد و هر بار از آن رهایی می یافت تا آن که 
مرتبه آخر، سم به قدری شدید بود که پاره های 

جگر امام)ع( از گلویشان خارج می شد.

حوادث بعد از شهادت	 
پــس از شــهــادت امــــام)ع(، طبق وصــیــت آن 
مرقد  کنار  در  را  ایشان  خواستند  حضرت، 
رسول خدا)ص( به خاک بسپارند؛ اما دشمنان 
مانع از این کار شدند. مــروان هم اعــام کرد 
ــازه چنین کــاری را نخواهد داد. امام  که اج
حسن)ع( سفارش کرده بودند که اگر مشکلی 
پیش آمد، آن حضرت را در کنار مادرشان در 
بقیع دفن کنند. ابوسعید خدری و ابوهریره به 
مروان گفتند: آیا از دفن پیکر حسن)ع( در کنار 
جدش ممانعت می کنی، در حالی  که رسول  
خدا)ص( او را سید جوانان بهشت نامیده است؟ 
مروان به تمسخر به آن ها گفت: اگر امثال شما 
حدیث پیامبر)ص( را روایت نمی کردند ]چنین 
توقعی به وجود نمی آمد![. محمد بن حنفیه 

می گوید: زمانی که امام حسن)ع( به شهادت 
رسید، مدینه یکپارچه عزادار شد و همه گریه 
می کردند. مــروان خبر شهادت حضرت را به 
معاویه داد و گفت: آن ها می خواهند پیکر حسن 
بن علی را در کنار پیامبر)ص( دفن کنند اما تا 
من زنده هستم به این مقصود نخواهند رسید. 
در همین زمان، امام حسین)ع( به کنار مرقد 
پیامبر)ص( رفت و فرمود: این جا را حفر کنید. 
سعید بن عاص که حاکم مدینه بود خود را کنار 
کشید، اما مروان، بنی امیه را آماده کرد و مسلح 
شدند. مروان گفت: چنین چیزی هرگز نخواهد 
شد. امام حسین)ع( فرمودند: به تو چه ارتباطی 
دارد، مگر تو والی شهر هستی؟ مروان گفت: نه، 
اما تا من زنده هستم اجازه این کار را نخواهم 
داد. شماری از مردم از امــام)ع( خواستند به 
خاطر وصیت خــود امــام حــســن)ع(، اگــر قرار 
است خونی ریخته شود، پیکر حضرت در بقیع و 
کنار مادر بزرگوارشان دفن شود. در نقلی آمده 
است: مروان که در این زمان از حکومت مدینه 
معزول شده بود، با این اقدام قصد داشت معاویه 
را از خود راضی کند. زمانی که امام حسن)ع( 
به شهادت رسید، بنی هاشم کسانی را به نقاط 
مختلف مدینه و اطراف فرستادند تا این خبر 
را به گوش انصار برسانند. گفته شده است که 
هیچ کس در خانه خود نماند. زنان بنی هاشم 
به مدت یک ماه برای امام)ع( مجلس عزا برپا 

می کردند. 

جــواد نوائیان رودســری – مصیبت رحلت 
خاتم المرسلین)ص(، با درد و رنج هیچ اتفاق 
ناگواری قابل قیاس نیست. آن تجلی رحمت 
الهی، صاحب کرامت های اخاقی و مجاهد 
بی مانند عرصه هدایت و به تعالی رساندن بشر، 
برای نجات انسان از حضیض گناه و رساندن او 
به جایگاهی که به آن تعلق دارد، رنج ها کشید 
و غصه ها خــورد، تا آن جــا که حق تعالی به وی 
وحی فرمود: »مَا أَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَی*إلَِّ 
تَــذْکِــرَةً لِمَنْ یَخْشَی« )طه – آیــات 2 و 3(؛ ای 
رسول ما! قرآن را نازل نکردیم که تو چنین برای 
هدایت بشریت به سختی و رنج دچار شوی، تو 
تنها یــادآوری  کننده هستی. آن نجات بخش و 
رهنمای بــزرگ، چنان انسان ها و هدایتشان 
ــرای تذکر  ــت مــی داشــت که خــداونــد ب را دوس
ــرآن کریم  ایــن معنا، خطاب به بندگان، در ق
فرمود: »لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُــولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ عَزیزٌ 
مْ حَرِیصٌ عَلَیْکُمْ بالْمُؤْمِنِینَ رَئوفٌ  عَلَیْهِ مَا عَنِتُّ
رَحِیمٌ«)توبه - 128(، قطعاً برای شما از خودتان 
پیامبری فرستادیم که برایش دشوار است شما 
به سختی بیفتید، بر ایمان آوردن شما بسیار 
مشتاق و نسبت به مؤمنان، رئــوف و مهربان 
است. در آستانه سالروز رحلت جانگداز رسول  
ــرای شناخت  ــدا، محمد مصطفی)ص( و ب خ
جایگاه والی آن حضرت به روایت کام وحی، 
با آیت ا... سیداحمد حسینی خراسانی، عضو 
مدرسین  جامعه  و  نگهبان  ــورای  شـ فقهای 
حوزه علمیه قم، به گفت وگو نشستیم و ایشان، 
برایمان از آیات و روایاتی گفت که سیمای نورانی 
پیامبر خدا)ص( و سیره الهی او را در برخورد با 
انسان ها، پیش روی مخاطبان قرار می دهد. 
حذف  را  پرسش ها  مطلب،  پیوستگی  ــرای  ب

کردیم.  

شخصیت 	  ویـــژگـــی هـــای  راوی  قـــــرآن، 
پیامبرخدا)ص(

قــرآن کریم مشحون از آیــات متعددی دربــاره 
شخصیت والی رسول خدا)ص( است؛ آیاتی 
که جلوه های گوناگونی از زندگانی، اخاق، 
مجاهدت و تاش خستگی ناپذیر آن  حضرت را 
در راه حاکمیت و اجرای احکام الهی و هدایت 
بشر، پیشِ روی ما قرار می دهد. شما می توانید 
در این آیات، توجه به حوزه های مختلف را ببینید، 
از مــدارا و مردمداری، شیوه های حکمرانی و 
اداره جامعه و نیز، تربیت و تهذیب نفوس بشر 
تا هدایت، حمایت و مدیریت جامعه انسانی در 
مسیر تعالی و سعادت؛ آیاتی که با همه بزرگی و 
عظمتی که دارند، آن  چنان که باید و شاید مورد 
توجه افکار صاحب نظران و متصدیان اداره 
جامعه و فعالن حوزه تربیتی قرار نگرفته  است. 

برای این که درک بهتری از این آیات و مفاهیم 
بلند آن ها داشته  باشیم، خوب است برخی از 
این آیه های نورانی را با هم مرور کنیم و به تعمق 

در مفاهیم بلند آن ها، در حد وسع، بپردازیم.

هشداردهنده آری، ترساننده هرگز!	 
ــزاب می خوانیم:  در آیــات 45 و 46 ســوره اح
رًا  ــا أَرْسَــلْــنَــاکَ شَــاهِــدًا وَمُبَشِّ بیُّ إِنَّ هَا النَّ »یَــا أَیُّ
ِ بإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا«؛  وَنَذیرًا*وَدَاعِیًا إِلَی اللَّ
می فرماید که ای پیامبر! ما تو را به عنوان گواه و 
شاهد بر جریان امور زندگی بشر و بشارت دهنده، 
یعنی کسی که افق های درخشانی را پیش روی 
بشریت باز می کند و نیز، به عنوان نذیر و منذر، 
یعنی هشدار دهنده فرستادیم؛ هشدار دهنده 
نه به این معنا که پیامبر)ص( مردم را بترساند، 
نه! معنای نذیر، این است که به مــردم دربــاره 
آسیب ها، خطرها و پیچ های هولناکی که در 
مسیر آن ها قرار دارد، هشدار دهد و بگوید که ای 
مردم! چنین خطرهایی شما را تهدید می کند 
و باید حواستان جمع باشد. رسول  خدا)ص( 
مانند یک راهنمای کاربلد و دلسوز عمل می کند؛ 
او فقط هشدار دهنده  است و نه بیم دهنده و 
ترساننده که مردم از او بترسند و او نیز، مردم را 
بترساند. این هدایت که به اذن پروردگار انجام 
می شود، با کمال محبت، خوشرویی و ماطفت 
صــورت می گیرد و پیامبرخدا)ص(، همچون 
مشعلی فروزان، راه زندگی را برای بشریت روشن 
می کند. عنایت بفرمایید که تمام این ویژگی ها، 
یعنی مبشر بودن، نذیر و مُنذر بودن، هادی بودن 
و سراج و منیر بودن، برای نشان دادن راه است، 

برای کمک کردن به انسان است.

چرا و چگونه »رحمةللعالمین« است؟	 
در آیه 107 سوره انبیاء درباره رسول  خدا)ص( 

می خوانیم: »وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ«؛ 
پیامبر که درود خدا بر او باد، اصاً رحمت است 
برای عالمین؛ عالمین جمع عالم است بر وزن 
خاتم، یعنی »ما یعْلَمُ به«. معنای عالم به شکل 
سلیس، روان و جامع، »ما سِوی ا...«، یعنی هر آن  
چه که غیر خداست؛ همه چیز را در بر می گیرد، 
همه عوالم را، حتی عالم فرشتگان و مجردات را. 
مرحوم شیخ طبرسی در تفسیر »مجمع البیان«، 
ذیل همین آیه 107 سوره انبیاء، روایتی را نقل 
می کند که بر اساس آن، جبرئیل امین در پاسخ 
به پرسش حضرت ختمی  مرتبت)ص( درباره 
حظ بردن مائک از رحمت ذکر شده در این آیه، 
می گوید: »بله یا رســـول ا...! من هم از رحمت 
وجود شما بهره مند هستم.« اما وسایل و ابزارهای 
جــاری شــدن ایــن رحمت چیست و کجاست؟ 
کَ لَعَلَی  در آیه چهار سوره قلم می خوانیم: »وَإِنَّ
ــار در ایــن آیــه شریفه،  ــروردگ خُــلُــقٍ عَــظِــیــمٍ«؛ پ
پیامبرخدا)ص( را واجد »خُلق عظیم« می داند. 
همین اخاق نیکو و خُلق عظیم است که باعث 
شده آن  حضرت »رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ« باشد، شاهد 
« و »سِرَاجًا  ِ و مبشر و نذیر باشد، »دَاعِیًا إِلَی اللَّ
مُنِیرًا« باشد. در آیــات دیگری از قــرآن کریم، 
می توان شواهد بیشتری یافت. در آیه 159 سوره 
ِ لِنْتَ لَهُمْ  آل عمران آمده  است: »فَبمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّ
وا مِنْ حَوْلِکَ  ا غَلِیظَ الْقَلْب لَنْفَضُّ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّ
مْرِ«؛  فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الَْ
این آیه مفهومی شگفت انگیز دارد؛ می فرماید که 
ای پیامبر! شما به برکت این خوی و خُلق نرم، این 
منش انسانی و این شخصیت و برخورد پرجاذبه و 
مهر و محبت و احترام و کرامتی که در مواجهه با 
دیگران داری، به این مقام و موقعیت دست پیدا 
کردی که محبوب قلوب باشی و میلیون ها دلِ 
عاشق، این گونه به سوی تو تمایل داشته  باشند. 
این  که تو را از ژرفای جان دوست می دارند، ناشی 

از همین اخاق نیکوی توست. می فرماید: »وَلَوْ 
وا مِنْ حَوْلِکَ«، اگر  ا غَلِیظَ الْقَلْب لَنْفَضُّ کُنْتَ فَظًّ
تو این اخــاق را نداشتی، آدم خشنی بودی، 
قلب نامهربانی داشتی و برای مردم احترام قائل 
نمی شدی، این  گونه گرد تو حلقه نمی زدند و دل 
به مهر تو نمی بستند. مردم با کسی تعارف ندارند، 
آن ها خیلی دلداده علم و دانش کسی نیستند، 
مبهوت قدرت کسی نمی شوند، گرفتار شهرت 
کسی نمی شوند؛ چیزی که باعث شده است 
مردم این گونه گرد وجود مقدس پیامبرخدا)ص( 
حلقه بزنند و او را تا حد نثار جــان در راهــش، 
دوست بدارند، برکت ناشی از اخاق حسنه آن  

حضرت است.

توصیه رسول  خدا )ص( به معاذ بن جبل	 
ــم نگاهی دقیق به مفهوم این  ما وظیفه داری
آیات داشته  باشیم؛ در سوره احــزاب، آیه 21 
 ِ می خوانیم که »لَقَدْ کَــانَ لَکُمْ فِی رَسُــولِ اللَّ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ«، پیامبرخدا)ص(، الگوی نیکوی 
شماست. اگر ما بخواهیم آن  حضرت را الگو 
و سرمشق خودمان قرار دهیم و به تعبیر رهبر 
انــقــاب، سبک زنــدگــی نبوی را در جامعه 
اسامی جا بیندازیم، باید الگوی اخاق نبوی 
را که مبتنی بر ادب، مدارا و مردمداری است، 
مورد توجه قرار دهیم. معاذ بن جبل، یکی از 
اصحاب رسول  خدا)ص( است. آن  حضرت او 
را برای اداره امور یمن که مردم آن تازه مسلمان 
شده بودند، فرستاد و در سخنانی گهربار، به 
رْ وَ  رْ، یَسِّ رْ وَ لتُنَفِّ معاذ توصیه فرمود: »یا مُعاذُ بَشِّ
رْ«، تو نماینده من هستی، وقتی مردم تو  لتُعَسِّ
را می بینند، باید مرا دیده باشند؛ برخورد تو باید 
برخورد من باشد و اخاق تو شبیه اخاق من؛ 
دستور می دهم که در میان مردم بشارت دهنده 
باشی، به آن ها امید بدهی و وضعی را به وجود 
نیاوری که آن ها از تو گریزان و فراری باشند؛ 
برخورد تو باید چنان شیرین و باجذبه باشد که 
مردم برای دیدار تو لحظه  شماری کنند، نه این 
 که با رفتار و سخنان گزنده ات، مردم را فراری 
بدهی. بر مردم آسان بگیر. تو نماینده ما هستی 
و اگر سخت بگیری، مردم خواهند گفت که این 
دین، دین سختی است، مزاحم دنیای ماست 
و در پی چنین فکری، دیگر اقبالی به اسام 

نخواهند داشت.

جایگاه والای اخلاق و مردمداری در حکومت نبوی
 در آستانه سالروز رحلت رسول  خدا)ص(، سیره و روش آن  حضرت در راستای تقویت ایمان مردم را در گفت وگو 

با آیت  ا... سیداحمد حسینی خراسانی، عضو فقهای شورای نگهبان بررسی کرده ایم

که  صفر  ــاه  م پایانی  هفته   - اندیشه  گــروه 
فــرا می رسد، بغض غریبی گلو را می فشارد؛ 
درد مصیبتی جانکاه؛ آوار حوادثی ناگوار که 
ــت، درد کمی  ــد. درد یتیمی یک ام ــ روح آزارن
نیست؛ امتی که با مهرورزی های برترین خلق 
و صفوت آدمیان، امت شد، ید واحــده شد؛ تا 
ةً  الگو باشد برای نوع بشر: »وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّ

اس «)بقره-143(.  وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ
انسانیت با بعثت او کامل شد و مکارم اخاق به 
وجود شریفش اعتبار یافت. اینک، در آستانه 
سالروز رحلت جانسوز او که خاتم پیامبران و 
بهترین انسان است، چگونه می توان برای دل 
دردمند، عاجی یافت؟ چگونه می توان بار رنج 
جانکاه فــراق خیرالنام را با مصیبت عظمای 

شهادت جانسوز فرزندش، امــام مجتبی)ع(، 
به دوش کشید؟ امــام مظلومی که حتی پیکر 
پاک و مطهرش، از حمله دشمنان و بدخواهان 
مصون نماند؛ کریمی که حتی در خانه خودش 
غریب بود. دست بیداد زمانه که در هر عصر و هر 
مکانی، به روی خوبی ها شمشیر می کشد و در 
پی محو نشانه های ایمان و راستی است، امت 

را از وجود آن مجتبی و برگزیده که درود خداوند 
ــا، مسلمانان  بر او بــاد، محروم کــرد. این روزه
عزادارند و چاره دردهایشان، در ظهور نجات 
بخشی از تبار خوبان اســت؛ برومند فرزندی 
از دودمــان مصطفی و مرتضی، مرد مردستان 
طــه، حجت عصر و زمـــان، محمد بــن الحسن 

العسکری)عج(.
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